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ای اجتماعی که در تاروپود تعاملات انسانی و مثابه پدیدهجمعی، به یهحافظ

نهادی تنیده شده است، نقشی محوری در برساخت هویت، -های فرهنگیچارچوب

در  فردی که یهکند. برخلاف حافظبازنمایی گذشته، و تأویل وقایع تاریخی ایفا می

جمعی، به تعبیر موریس هالبواکس  یهگیرد، حافظقلمرو ذهنیت شخصی شکل می

شود و از پیوندهای افراد با یکدیگر، های اجتماعی پدیدار می(، در بستر چارچوب2991)

ای هویژه در بزنگاهکند. این حافظه، بههای معنادار، و ساختارهای نهادی تغذیه میمکان

نظامی آشکار وز با تجا 2141خرداد  12بحرانی نظیر جنگ ایران و اسرائیل، که از 

اسرائیل آغاز شده است، به ابزاری برای معنابخشی به رنج، مقاومت، و بازسازی هویت 

گردد. با این حال، این فرآیند نه خنثی است و نه فارغ از تعارض، بلکه عمیقاً بدل می

های طبقاتی و مکانی گرفتار است. پژوهش های قدرت، ایدئولوژی، و نابرابریدر شبکه

متفکرانی چون  ءگیری از آراانتقادی و بهره-شناختیا اتخاذ رویکردی جامعهحاضر، ب

ی و دیگر اندیشمندان حوزه هانا آرنت، میشل فوکو، رزا لوکزامبورگ، پل ریکور

کان پذیر و نقش ماقشار آسیب یههای زیستبا تأکید بر تجربه شناسی و حافظهجامعه

جمعی در این بستر  یههای حافظدر پویایی به کاوش ،سازی در بازسازی هویتو روایت

جمعی در شرایط جنگ شکل  یهپردازد. پرسش محوری آن است که چگونه حافظمی

و چگونه  ؛شوندهای رسمی حذف میهایی در این فرآیند از روایتچه گروه ؛گیردمی

 توان صدای خاموشان را بازخوانی کرد؟می

های اجتماعی و ساختارهای تقاطع کنش ای که درسان پدیدهجمعی، به یهحافظ

روابط قدرت و ایدئولوژی قرار دارد. هانا آرنت  یهشود، تحت سیطرنهادی برساخته می

( در تمایز میان قدرت و خشونت، قدرت را برخاسته از همکاری و کنش جمعی 2994)

، یابدها مشروعیت میداند که تنها از طریق مشارکت فعال تودهدر فضاهای عمومی می

در حالی که خشونت، ابزاری برای تثبیت نظم از طریق سرکوب است. در بستر جنگ، 

جمعی را  یههای رسمی، حافظگیری از خشونت نظامی و روایتنهادهای قدرت با بهره

کنند که نظم مسلط را بازتولید کند. با این حال، اقشار بندی میای صورتبه گونه

 ی فرودستطبقه روزانه، دستمزدهای به وابسته روزمزد کارگران ازجمله - پذیرآسیب

اند، بیکار شده هاکارخانه تعطیلی دلیل به که ای، کارگرانیساکن در مناطق حاشیه

مشغول در مشاغل پرخطر، و کارگران خدماتی نظیر رفتگران که  های غیربومیاقلیت
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 شفاهی، هایروایت و روزمره هایکنش طریق از -دهنددر شرایط ناامن به کار ادامه می

ته های زیسگی و تجربههمبست در ریشه که سازندمی متبلور را جمعی قدرت از ایگونه

کند، سازی تأکید می( در تحلیل کنش انسانی، بر اهمیت روایت2991دارد. آرنت )

ری عنا و هویت یا، به بازتولید مدشوارشده، حتی در شرایط های زیستجایی که داستان

تنها های بقا، نهها، و کنشرسانند. از این منظر، خاطرات خانوادگی، دیوارنوشتهمی

 .هستند سندی از رنج، بلکه مقاومتی نمادین در برابر حذف ساختاری

 یهدهد که حافظ( با تحلیل پیوند قدرت و دانش، نشان می1442میشل فوکو )

ه بخشی بادهای فرهنگی، ابزاری برای مشروعیتها و نهرسمی، تولیدشده توسط دولت

آمیزی اشاره دارد که های مقاومتاو به روایت« یهضدحافظ»نظم موجود است. مفهوم 

ار های رسمی که بر ایثگیرند. در جنگ کنونی، روایتمسلط شکل می یهدر برابر حافظ

ا از مرکز توجه دور پذیر راقشار آسیب یهشدهای زیستو قهرمانی تأکید دارند، تجربه

مانند حضور در مناطق مورد  - های پراکندهها از طریق کنشکنند، اما این گروهمی

 این. کنندمی بازتولید را متمایز ایحافظه - کار در شرایط ناامن یها ادامی حمله

 اما پتانسیل رسد،می نظر به شکننده قدرت ساختارهای برابر در اگرچه ضدحافظه،

 .دارد نهفته خود در را طبقاتی مقاومت و هویت بازسازی

ذهنیت، در پیوندی عمیق با مکان و فضا متبلور  یجمعی، فراتر از قلمرو یهحافظ

های ها را نه صرفاً مختصات جغرافیایی، بلکه کانون( مکان1444شود. جان اری )می

ها، نند. خانهکداند که حافظه را در خود انباشته و بازنمایی میعاطفی و هویتی می

کنند. در شرایط هایی برای بازیابی خاطرات عمل میسان نشانهها بهها، و خیابانمحله

ی شود، گسستهای معنادار به گسست هویت و حافظه منجر میجنگ، تخریب این مکان

ساکن در مناطق نزدیک به تأسیسات نظامی، شدت بیشتری  برخوردارِکه برای اقشار کم

 یههای چندلایجایی، با آسیببرای جابهکافی ها، به دلیل فقدان منابع هدارد. این گرو

، در حالی که طبقات اندمواجه -معیشت  در اختلال تا هازیرساخت تخریب از - جنگ

اقتصادی و فرهنگی، قادر به ترک موقت شهر یا بازسازی  یهمرفه، با دسترسی به سرمای

های مکانی، که تحت تأثیر منطق ها هستند. نابرابریخود از طریق رسانه یهحافظ

، که یرانا. در کنندتر میعمیقگیرند، این شکاف را سرمایه و تبعیض طبقاتی شکل می

رژیم آماج حملات ( 2141خرداد  22تا زمان نگارش این نوشتار ) 2141 خرداد 12از 
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عی بدل جم یهحافظ به نقاط کانونیِ هرهااقصی نقاط شقرار گرفته است، صهیونیستی 

شود. برای ها حک میاند، جایی که خاطرات ترس، همبستگی، و فقدان در آنشده

 های هویتی هستند که در معرضتنها پناه، بلکه شبکهها نهپذیر، این مکاناقشار آسیب

 .نابودی قرار دارند

ی و آسیب به مناطق جنگ ایران و اسرائیل، که با حملات به تأسیسات نظام

ذیر پهای ساختاری را تشدید کرده و اقشار آسیبغیرنظامی همراه بوده است، نابرابری

های های چندگانه قرار داده است. کارگران روزمزد، با توقف فعالیترا در معرض آسیب

و  ، فاقد درآمد ثابتهاکارخانه غلتند. کارگرانفقر مطلق فرو می یهاقتصادی، به آستان

 وسازدرآمد نظیر ساخت، که در مشاغل کمهای غیربومیاقلیتاند. های اجتماعیحمایت

اند. کارگران خدماتی، اند، با تبعیض ساختاری و فقدان خدمات اجتماعی مواجهمشغول

د. رو هستندهند، با خطر حملات و ناامنی شغلی روبهکه در شرایط ناامن به کار ادامه می

کند طبقاتی، استدلال می یهها در مبارز( با تأکید بر نقش توده2941رزا لوکزامبورگ )

 - هاآن یهها نهفته است. حافظکه قدرت تغییر اجتماعی در کنش جمعی این گروه

 - های محلی، و همبستگیهای ناایمنخانه، و مایحتاج اولیه های ناندر صف شدهثبت

 و اریساخت خشونت برابر در طبقاتی مقاومتی از بازتابی بلکه رنج، از سندی تنهانه

 ایجاد در داریسرمایه نقش به( 2922) لوکزامبورگ. است نظامی داریسرمایه

، با تخریب جنگ. رسدمی خود اوج به جنگ در که کندمی اشاره اقتصادی هایبحران

 یهدهد، اما حافظر میها و تعمیق فقر، این اقشار را در تنگنای بیشتری قرازیرساخت

 .های بقا، بذر همبستگی و تغییر را در خود پرورانده استها، متبلور در کنشآن

سازی به مثابه ابزاری بنیادین برای بازسازی هویت در برابر روایتدر همین راستا، 

( استدلال 1441کند. پل ریکور )های ناشی از جنگ، نقشی محوری ایفا میگسست

سازد و هویت را در برابر های زیسته را معنادار میسازی، تجربهروایتکند که می

ها در قالب خاطرات پذیر، این روایتکند. برای اقشار آسیبها بازسازی میگسست

یابد. با این حال، نابرابری در دسترسی به بقا نمود می یههای روزمرشفاهی یا کنش

سازد. طبقات مرفه، اثر میها را پراکنده و کمفرهنگی، این روایت یهها و سرمایرسانه

خود هستند، در حالی  یهای، قادر به مستندسازی حافظمندی از منابع رسانهبا بهره

( با مفهوم 1421اند. ماریان هرش )برخوردار با خطر فراموشی مواجهکه اقشار کم
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نج و مقاومت را به توانند رها و مراسم عمومی میدهد که یادماننشان می« پساحافظه»

 تواند همبستگی را تقویت، این فرآیند مینیز های بعدی منتقل کنند. در ایراننسل

 سویه منجرهای یککند، اما بدون بازخوانی انتقادی، ممکن است به بازتولید روایت

 .شود

های حافظه که در ایران بر قهرمانان ملی و رویدادهای کلان سیاستبنابراین، 

ند. کنهای رسمی حذف میپذیر را از روایتاقشار آسیب یههای زیستتجربهمتمرکزند، 

رسمی، ابزاری برای کنترل است. در جنگ  یهکند که حافظ( استدلال می1442فوکو )

این اقشار را  یههای روزمرهای رسمی که بر فداکاری تأکید دارند، رنجکنونی، روایت

سان ضدحافظه، در برابر ها، بهی پراکنده آنهاگیرند. با این حال، کنشنادیده می

 دادهتن نکوچ اجباری  بهکه ی متوسط یهکنند. طبقهای فراموشی مقاومت میسیاست

تر های رسمیخود را در چارچوب یه، با دسترسی به منابع فرهنگی، حافظنیز است

، در یزن این طبقه یهکند، اما تحت فشارهای روانی جنگ قرار دارد. حافظحفظ می

های رسمی، موضوعی محوری برای تحلیل پذیر و روایتاقشار آسیب یهتقاطع حافظ

 .است

برای فراتر رفتن از تأمل نظری و پاسخ به ضرورت بازخوانی صدای خاموشان، 

ر، محوهای عدالتگذاریکه نهادهای فرهنگی و مدنی، با حمایت سیاست شایسته است

 روزمزد، کارگران نظیر ،پذیرشفاهی اقشار آسیب هایاز روایت یآرشیوهای دیجیتال

 رد توانندمی که ها،پلتفرم این. کنند ایجاد، خدماتی کارگران و های غیربومیاقلیت

ندسازی مست و ضبط با کنند؛ عمل محلی هایپروژه یا برخط هایپایگاه قالب

 یهتنها حافظو فضاهای کاری ناامن، نهای، های حاشیهشده در محلههای زیستداستان

دارند، بلکه با فراهم آوردن بستری برای نشر ها را از خطر فراموشی مصون میاین گروه

کنند. چنین ابتکاری، های جمعی را تقویت میها در گفتمانعمومی، امکان بازنمایی آن

ای به برساخت حافظهتواند ها دارد، میکه ریشه در همبستگی اجتماعی و نقد نابرابری

هایی برای کاهش حذف ساختاری در آینده ساز سیاستچندسویه یاری رساند و زمینه

 .شود

ر ای برای نزاع بر سای از گذشته، بلکه صحنهتنها آینهجمعی، نه یهحافظدر نهایت 

 یهستهای زیها شکل گرفته است، تجربهآینده است. این حافظه، که در بستر نابرابری
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 های محلی،های شفاهی و همبستگیکند، اما روایتپذیر را از مرکز دور میاقشار آسیب

 هایسان ضدحافظه، پتانسیل مقاومت را در خود نهفته دارند. بازخوانی این حافظهبه

ای اخلاقی و متبلور است، وظیفه های ناامنخانههای ویران و خاموش، که در کوچه

محور منجر شود. ای چندسویه و عدالتبرساخت حافظه تواند بهسیاسی است که می

مکن ای برابر را مکند و آیندهها بازنمایی مینابرابری یاین بازخوانی، گذشته را در پرتو

 .سازدمی
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